
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

مطالبات

و  اجتماعی  پدیــده ای  فرهنگــی»  «بازاندیشــی 
تاریخی اســت که گرچه با فرازونشیب های مداومی 
در حرکــت و تغییــر بوده اســت، اما اکنــون به نظر 
می رســد ایــن پدیده در کشــور مــا، به ویــژه در نزد 
جوانان، ســرعت بیشــتری پیدا کرده است و می رود 
که دگرگونی هایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی و بنیادی به  خود بگیرد و مشکلات فراوانی 
به بــار آورد و طرحی نو دراندازد. این تفکری اســت 
که هــم در نظریه ابن خلدون تونســی حــدود ۷۰۰ 
ســال قبل در کتاب ارزشــمند او با عنــوان «العبر و 
دیوان المبتدأ و الخبرو...» و هم در نظریه فیلســوف 

تاریخی، ژان باتیست ویکو (الهی، قهرمانی، انسانی) 
و نظریه آگوســت کنــت (الهی، فلســفی، اثباتی) و 
همچنین در نظریه مارکس (کمون اولیه، برده داری، 
فئودالی، ســرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم) و 
نئومارکسیست هایی چون ایلیچ و اینوسترا و همچنین 
در دیدگاه جامعه شــناس بزرگ آلمان یعنی ماکس 
وبر و در مکتب فرانکفورت با متفکرانی چون گئورگ 
لوکاچ، ماکس هورکهایمر، تئودور آدرنو و هابر ماس 
و پتریم ســوروکین، استاد دانشگاه هاروارد، در تئوری 
ذهنیت عقلانی، شــهودی و حسی و مادی انعکاس 
داشته است. بر اســاس تفکر این اندیشمندان بزرگ 
یاد شــده، بازاندیشــی فرهنگی اجتناب ناپذیر است و 

اساس تغییرات اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
بنابرایــن بهتر اســت که دســت اندرکاران قبل از 
وقوع حادثه های ناگــوار و خطرآفرین و بنیان برانداز، 
تمهیدات لازم را که جامعه شناسان و استادان علوم 

اجتماعی در حضور رئیس جمهور در روز سه شــنبه 
اول آبــان پیشــنهاد کرده اند، به عمــل درآورند. این 
پیشــنهادها عبارت بودند از: توســعه عدالت گرایانه، 
شــنیدن صــدای مــردم، همبســتگی اجتماعــی و 
فرهنگــی، صــدای واحد دولــت، تضمیــن امید به 
آینده به مردم، تقویت همبســتگی اجتماعی، تمرکز 
بر جوانان، اشــتغال زایی و کاهش میــزان بی کاری، 
مبارزه با فقر، عبور از فشارهای بین المللی، گفت وگو 
و تعامــلات بین گروه های مختلف، تقویت و افزایش 
ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمــودی، یعنی اعتماد 
بین مــردم با حکومــت، اصلاح نظام بوروکراســی، 
قانونــی، قضائــی و توجه به خواســته های منطقی 
جوانــان، توزیع عادلانه درآمدهــا و ثروت و پرهیز از 
گروه گرایی و تقســیم جامعه به قطب های متضاد. با 
عمل به پیشــنهاد این کارشناســان می توان به آینده 

امید بست. 

بازاندیشی فرهنگی اجتناب ناپذیر است نظریه خُبولوژي!

روزی وزیري راه گم کرده بود و از سر مزرعه ای  �
می گذشــت. پیرمــردی کشــاورز وي را بدیــد و 
پرســید: آن آقا که دست بر پیشخوان شکم نهاده، 

کی باشد؟
گفتند: وزیر امور خب و خبولوژي در کشاورزي.

پیرمرد گفت: خبولوژي چه باشد؟ 
گفتند: وایسا! تا ببیني!

پس پیرمرد کشــاورز را کشان کشان به نزد وزیر 
آوردند و عکاس ها دوربین آتش کردند.

وزیر گفت: چه خبر عامو؟
پیرمرد: یک گوجه فرنگی توی مملکتتون ۷۰۰ 

تومن شده.
 وزیر: خب.

 پیرمرد گفت: گوش می کنی یا نه؟
 وزیر گفت: خب.

 پیرمرد گفت: روزگار از هر روز بدتر می بینم
 این جهان را پر از خوف و خطر می بینم

 دختران را همه جنگ است با مادر
 پسران را همه بدخواه پدر می بینم 

وزیر گفت: خب.
پیرمرد گفت:  خودتون می دونید و مملکتتون و 

این نظریه خبولوژي تون!
و راه خویش بگرفت و برفت.

جمع بندی
ســوفیا... عشــقم... چیزی کــه در حکایت ها 
می خواندیم از دیدار پادشاهان و رعیت و برای ما 
تاریخ بــود، در این دوره تبدیل به خاطره شــده و 
هفته ای یک وزیر یک جمله قصار خطاب به مردم 

تولید می کند.
عاشق رعیت تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

دور دنیا

زین الرفیعه، پناه جوی ســوری، در ۱۲ســالگی 
به ســختی می توانســت نام خود را بنویسد. در آن 
زمان بود که نادین لباکی، کارگردان لبنانی، او را در 
خیابان های بیروت کشف کرد تا در فیلم جدیدی که 
می خواست بسازد با عنوان «کفَرناحوم» بازی کند. 
امروز، زین و خانواده اش به نروژ نقل مکان کرده اند 
و در خانه ای مشرف بر دریا زندگی می کنند و زین با 

گوزن های جنگل بازی می کند. 
زندگی زین تا ســه ماه پیش شبیه بود به زندگی 
شــخصیتی کــه در «کفَرناحوم» نقــش او را بازی 
کرده اســت؛ پســری لبنانی که برای نجات از فقر و 
حاشیه نشــینی می جنگد و به دیگــر افراد آواره در 
مناطق فقیــر بیروت کمک می کند. ایــن بازیگر نیز 
مانند بســیاری از پناهندگان سوری و افراد فقیر در 
کشور میزبانش، لبنان، زیر خط فقر زندگی می کرد. 

فیلــم «کفَرناحــوم» جایزه ویــژه هیئت داوران 
کــن  فیلــم  جشــنواره 
۲۰۱۸ را دریافــت کرده و 
به عنــوان نماینــده لبنان 
بــه بخش بهتریــن فیلم 
جوایز  غیرانگلیســی زبان 
اســکار ۲۰۱۹ ارسال شده 
عالی  کمیســاریای  است. 
ملل  ســازمان  پناهندگی 

متحد هفته گذشــته این فیلم را در شــهر نیویورک 
نمایش داده است.  خانواده الرفیعه بلافاصله پس 
از بازگشت از کن فرانسه، نامه رسمی از کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دریافت کردند 
که آنها به نروژ فرســتاده و در آن کشــور مســتقر 

خواهند شد. 
این خانواده در ماه آگوســت ۲۰۱۸ (مرداد) به 
نــروژ نقل مکان کردنــد. زین کــه درحال حاضر ۱۴ 
ساله اســت، در مراســم افتتاحیه نمایش فیلم در 
نیویــورک توضیح داد که زندگــی روزمره او اکنون 
چگونه اســت: او و خواهــران و برادرانش صبح از 
خواب بیدار و اتوبوس مدرسه را سوار می شوند که 
کلاسش رأس ساعت هشت صبح شروع می شود. 

خانــم لباکی، کارگردان فیلم، می گوید: « اقامت 
در کشــور ســوم و داشــتن این نوع زندگــی واقعا 
شروعی تازه برای زندگی است. اگر زین در شرایطی 
که داشــت، باقی می ماند، فکر می  کنم به احتمال 

زیاد در زندگی با مشکل مواجه می شد».
زین و خانــواده اش در ســال ۲۰۱۲ پس از فرار 
از جنگ در شهرشــان، درعا، در جنوب سوریه وارد 
لبنان شــدند. زین در یکــی از فقیرترین محله های 
بیروت زندگی می کرد و نمی توانســت به مدرســه 
برود و اغلب در معرض مواد مخدر و خشونت قرار 

می گرفــت. لبنان - که جمعیتش چهار میلیون نفر 
اســت، درحال حاضر یک میلیون پناهنده سوری را 

در خود جا داده است. 
خانم لباکی می گوید: «بحران پناه جویان سوری 
در لبنان اکنون بخشــی از زندگی روزمره ما شــده 
اســت. می توانید تصور کنید که چه مســئولیت و 
باری بر دوش جامعه لبنانی اســت که خودش هم 

با مشکلات اقتصادی مواجه است».
تقریبــا ۹ نفــر از هــر ۱۰ پناهنــده در جهان در 
کشورهای درحال توسعه اقامت و اغلب در مناطق 
دورافتاده یا فقیرنشــین زندگــی می کنند. در لبنان، 
یکی از محســوس ترین چالش هــا افزایش تعداد 
کودکان خیابان  اســت که هم لبنانی هستند و هم 

سوری. 
خانم لباکــی در مورد اینکــه «کفَرناحوم» را از 
کجا الهام گرفته اســت، می گوید: «آنها در حاشیه 
جامعه ما زندگی می کنند، 
را نمی بینیم.  آنها  بنابراین 
نمی دانیم در سر آنها چه 
احساســی  چه  می گذرد. 
دارد کــه جامعــه آدم را 
نبینــد؟ می خواســتم این 
بــا  لباکــی  بفهمــم».  را 
بازیگــران غیرحرفه ای کار 
کرد که چهار نفر از آنها پناه جو بودند. فیلم برداری 
بیش از شش ماه طول کشــید تا بتوانند به دوربین 
عادت کنند.  در اوج بحران پناه جویان ســوری بین 
ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۵ لبنان هر هفتــه ۱۰ هزار 

پناهنده از کشور همسایه دریافت کرد. 
لباکی درباره تغییر کامــل زندگی زین می گوید: 
«فکر می کنم او واقعا سزاوار چنین زندگی ای است. 
این پســر معرکه اســت. قابلیت های بسیاری دارد، 

خیلی بخشنده و خیلی عاقل است».
بن اســتیلر، بازیگر آمریکایی و سفیر حسن نیت 
UNHCR، در افتتاحیــه فیلــم در نیویــورک، بازی 
زیــن را ســتایش کــرد: «او واقعا یکــی از بهترین 
بازیگرانی اســت که تاکنون در سینما دیده ام. بازی 
او شــگفت انگیز است». اســتیلر اضافه کرد: «این 
فیلم خیلی خوشحال کننده ای نیست، اما داستانی 
انسانی را که درحال حاضر در جهان در حال وقوع 

است، به روشنی نشان می دهد».
خانم لباکی نیز مانند بسیاری از افراد دیگر که در 
سالن سینما حضور دارند، آرزو کرد که افراد هرچه 
بیشــتری در جهان مانند زین «شادی زندگی تازه را 

تجربه کنند». 
منبع: سایت کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد

فیلمى که زندگى خانواده پناه جو را تغییر داد

این کودک یمني کجاست؟
تصویــري از یک کودک یمني که ســال گذشــته  �

به عنــوان ســند جنایــات ضدبشــري در جنگ یمن 
منتشر شــده بود، بار دیگر در شــبکه هاي اجتماعي 
دست به دســت مي شــود و این بار بحث یک جنایت 
دیگر در میان اســت. کودک یمنــي که بوتانیا محمد 
منصور الریمي نام دارد، سال گذشته در ماه آگوست 
۲۰۱۷ (مرداد ۹۶) که پنج ســال داشــت، در بمباران 
یــک مجتمع آپارتمانــي در صنعا توســط نیروهاي 
ائتــلاف بــه رهبــري عربســتان مجروح شــد و در 

بیمارستان درحالي که تلاش مي کرد یک چشمش را 
باز کند به سوژه خبرنگار CNN بدل شد و تصویرش 
شــبکه هاي اجتماعي را پر کرد. کمیتــه بین المللي 
صلیب ســرخ آن حادثه را که به کشته شدن ۱۶ نفر 
و مجروح شــدن ۲۵ نفر انجامیــد، به عنوان اقدامي 
«گســتاخانه» محکوم کرد و عربستان ســعودي هم 
مجبور شــد درباره ایــن بمباران که به کشته شــدن 
مــادر و پدر بوتانیا و پنج بــرادر و خواهر او انجامید، 
بیانیــه بدهد و آن را یک «خطــاي فني» عنوان کند. 
اکنون نیروهاي حوثي و خویشان دور بوتانیا بار دیگر 
انگشت اتهام را به ســوي عربستان سعودي گرفته و 
آن دولت را بــه ربودن و اختفــاي بوتانیا و احتمالا 
کشتن این دختربچه که نماد خشونت جنگ در یمن 
شــده اســت، محکوم کرده اند. به گزارش  یاهونیوز، 
بوتانیا یک ماه پس از بمباران ســال گذشته به ریاض 
منتقل شــده و درواقع پس از آنکه اقوام او مشغول 
تهیه فیلمي مســتند در گورستان محل دفن خانواده 
او بوده اند، توســط یــک جوخه مرکــب از ۱۶ نفربر 
زرهي عربســتان که جاده را ســد کرده بودند، ربوده 
شده اســت. ماه گذشته تلویزیون عربستان تصاویري 
از ایــن کــودک را در مرکــز ملک ســلمان در ریاض 
نمایش داده و منکر ربودن او شــده است. بااین حال 
خانواده او در روزهاي گذشــته ابــراز نگراني کرده   و 
گفته اند اگر او براي مداوا به عربســتان منتقل شــده 

است، باید ماه ها پیش به خانه بازمي گشت. 

مهارت، علوم اجتماعی و صنعت
ســومین نشســت تخصصــی همایــش «علوم  �

انســانی، تولید و صنعت» با موضوع مهارت، علوم 
اجتماعی و صنعت، هفته آینده در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
ســخنرانان این نشســت امیر طالبیان، ســلیمان 
پاک سرشت، خسرو سلجوقی و سالار کسرایی هستند 
و سمیه توحیدلو دبیر این نشست است. این نشست 
تخصصی دوشــنبه، ۲۸ آبان، از ســاعت ۱۳ تا ۱۵ در 
ســالن اندیشه پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار خواهد شد.

پرنده آبی

 پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه 

تجربه دیگران

خانم مویرا دانگان، مقاله نویس روزنامه گاردین، هفته گذشته در یادداشتی به این 
مسئله عجیب پرداخته است که چرا با وجود مواضع زن ستیزانه دونالد ترامپ، بیش 
از نیمی از زنان سفیدپوســت آمریکایی بــه او رأی داده اند. بخش هایی از این مقاله 
را می خوانیم.  در دو سال گذشــته، چپ گرایان آمریکایی مبهوت یک رقم مانده اند: 
۵۳. این رقم، درصد زنان سفیدپوستی است که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
به دونالد ترامپ رأی داده اند. در بخش هایی از چپ که سال هاســت به آمار و ارقام 
می پردازنــد، این رقم که هم ناامیدکننده اســت و هم غافلگیرکننده، چنین تفســیر 
می شود که زنان سفیدپوست، نژادپرستی حمایت شده از سوی حزب جمهوری خواه 
را به پیوســتن به ائتلافی اخلاقی با مردان رنگین پوست و زنانی از نژاد دیگر ترجیح 
می دهند. این آمار در جناح چپ، شــاید حتی خشم و ســوء ظن ها را به مشروعیت 
اخلاقی افکار فمینیســتی برانگیزد و ســبب تردید درباره جنبش های سیاسی زنان 
سفیدپوســت لیبرال  شود.  داستان واقعی زنان رأی دهنده سفید جدی تر و پیچیده تر 
از رقم ۵۳ درصد است. واقعیت این است که رقم ۵۳ درصدی از زنان سفیدپوست 
کــه در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری به ترامپ رأی داده اند، آمار بهتری اســت 
نســبت به دوره های حتی بدتر در چند انتخابات قبلی. ۵۶ درصد زنان سفیدپوست 
در ســال ۲۰۱۲ از میت رامنی حمایت کردند و در ســال ۲۰۰۴ نیز ۵۵ درصد حامی 
جــورج دبلیو بوش بودند. حتی این ارقام هم بهتر از حمایت زنان سفیدپوســت از 
جمهوری خواهــان در یکی از دوره های پیش از آن بود. رونالد ریگان رأی ۶۲ درصد 
زنان سفیدپوســت را در ســال ۱۹۸۴ به دســت آورد. تمام این ارقــام البته کمتر از 
آرای مردان سفیدپوســت بود که ادامه حمایت آنان از جمهوری خواهان همچنان 
هشداردهنده است و اکثر قریب به اتفاق آرای محافظه کاران به آنها اختصاص دارد.  
نتایج اولیه انتخابات میان دوره  ای کنگره آمریکا نشان می دهد این روند کاهشی ادامه 
دارد و نامزدهای جمهوری خواه آرام آرام حمایت زنان سفیدپوســت را در سراســر 
کشور از دست می دهند. به نوشته وال استریت ژورنال، حمایت کلی زنان سفیدپوست 
از جمهوری خواهــان در ســال ۲۰۱۶ به ۵۳ درصد کاهش یافته و تا ســال ۲۰۱۸ به 
۵۰ درصد می رســد. نظرسنجی سی ان ان نشــان می دهد حمایت زنان سفیدپوست 
از جمهوری خواهان به ۴۹ درصد رســیده اســت. شــواهد حاکی از آن است که با 
تغییر رویکرد حــزب جمهوری خــواه از لفاظی های محافظه کارانــه رامنی درباره 
امور مالی به نژادپرســتی سادیســمی که نشــان ویژه دونالد ترامپ است، نظر زنان 
سفیدپوســت نیز تغییر می کند.  این تغییر باعث می شود زنان سفیدپوست هم زمان 
یکی از بزرگ ترین بلوک های رأی دهنده در کشور و همچنین یکی از تقسیم شده ترین و 
غیرایدئولوژیک ترین گروه از نظر جمعیت شناسی باشند. هیچ گروه نژادی و جنسیتی 
دیگری تا این اندازه تقسیم شده نیست. اکنون نبردی در روح آمریکایی ها بین خشونت 
نژادپرستانه ترامپ و حامیانش و دیدگاه پذیرش، عدالت و حسن سلوک که در ائتلاف 
رو به رشدی در جناح چپ به وجود آمده، درگرفته است. بخش بزرگی از این نبرد، در 
قلب زنان سفیدپوســت جریان دارد و چپ امیدوار است با اتکا به آن، بیشتر و بیشتر 
آنها را جذب کند، وفاداری تاریخی شان را به برتری نژاد سفید درهم بشکند و مدلی 
سالم تر و پایدارتر برای آینده بسازد.  اما شاید زنان سفیدپوست، حزب جمهوری خواه 
را با آن سرعتی ترک نکنند که بتوان به آن امید بست. اگر برخی از زنان سفیدپوست 
از وفاداری سنتی به حزب جمهوری خواه خود دست برمی دارند، زنان دیگر –نیمی 
از آنان- ماندنی هســتند. روند تغییر  گرایش زنان سفیدپوســت به حزب دموکرات، 
گرچه واقعی به   نظر می رسد، بسیار کندتر از پیش بینی های امیدوارانه انجام می شود. 
مشکل زنان سفیدپوست چیست؟ چرا نیمی از آنها وفادارانه به جمهوری خواهان 
رأی می دهند؛ حتی وقتی حزب جمهوری خواه به ســازمانی زشت و هیولاوار تبدیل 
می شود؟ به نظر می رسد محتمل ترین پاسخ این باشد که زنان سفیدپوست به همان 
دلیل به جمهوری خواهان رأی می دهند که مردان سفیدپوســت؛ چون نژادپرســت 
هستند. این احتمال وجود دارد که زنان سفیدپوستی که در سال ۲۰۱۶ به ترامپ رأی 
داده اند، در ســال ۲۰۲۰ نیز به او رأی بدهند؛ چون سادیسم نژادپرستانه او برای آنها 
نیز سرگرم کننده است.  با این حال نکته دیگری نیز وجود دارد که پیچیده تر است و به 
رابطه زنان سفیدپوست با پدرسالاری سفید مربوط می شود. هویت زنان سفیدپوست 
آنها را در موقعیت عجیبی در مرز دو بردار امتیاز و سرکوب قرار می دهد؛ آنها از نظر 
نژادی، قدرت ساختاری را به دست می آورند، اما از نظر جنسیتی از این قدرت مستثنا 
می شــوند. در نظامی سیاسی که هم نژادپرســتی برقرار است و هم  جنسیت گرایی، 
زنان سفیدپوست باید یا وفادارانه به جنبه قدرتمندترکننده هویت نژادی بچسبند یا به 
مسئله جنسیت که از قدرت آنها می کاهد. برخی از زنان سفیدپوست جمهوری خواه 
ممکن است به نژادپرستی به  دلیل خود نژادپرستی اتکا نکنند، بلکه به آن به عنوان 
وسیله ای برای اجتناب یا انکار این واقعیت که چگونه سرکوب جنسیت گرایانه باعث 

آسیب پذیری آنها می  شود، رو بیاورند.  

چرا زنان سفیدپوست به ترامپ رأى مى دهند؟
زنانى که من دیده ام

آنا و شرحی که از زندگی اش می دهد، مرا به یاد فاطمه و عایشه و همه دختران 
مهاجر می اندازد. خودش را از طبقه کارگر می داند و مادرش نســرین را الهام بخش 
و قوت دهنده روزهای سخت کودکی اش می نامد. نسرین در جوانی و در پی ساخت 
زندگی بهتر مهاجرت کرده  است. مدرک تحصیلی را که از کشور خودش گرفته بود، 
در آنجا نمی پذیرند و او ناچار می شود برای شروع در یک شیرینی فروشی مشغول به 
کار شــود. همان جا با مردی هم وطن آشنا می شــود و به زودی ازدواج می کنند. تازه 
همســرش در دانشگاه پذیرفته شده بود که فرزند اولشــان به دنیا می آید. کمی که 
پسرشان از آب وگل درمی آید، بلافاصله به عنوان فروشنده در یک فروشگاه زنجیره ای 
مشغول به کار می شــود و هم زمان به عنوان پیشــخدمت در رستوران هم شغلی 
می گیرد. همسرش نیز علاوه بر تحصیل آخر هفته ها کار می کرده، «مدام کار می کردند» 
برای گذران زندگی و با این امید که دخلشــان را به خرجشــان برسانند. هنوز درس 
همسرش تمام نشــده که آنا و خواهر دوقلویش آیدا به دنیا می آیند. یکی، دوسالی 
که می گذرد، اوضاع به سمت بهترشدن می رود. همسر نسرین به عنوان مهندس در 
یک شــرکت مشغول به کار می شود. نسرین هم در فروشگاه پست بالاتری می گیرد. 
بچه ها که بزرگ تر می شــوند، عصرها در کارهای فروشــگاه به او کمک می کرده اند. 
خانواده شروع  به پس اندازکردن برای خرید یک خانه می کند. با بزرگ ترشدن بچه ها 
و شروع مدرســه، علاوه بر چالش اقتصادی، طعم تلخِ بیگانه بودن و تردید جامعه 
میزبان نسبت به پذیرش را بیشتر می چشد. تصمیم سختی است، اینکه به زادگاهش 
پشــت کند و بگذارد بچه هایش در جامعه میهمان حل شــوند و جور دیگری بزرگ 
شوند، یا از فرهنگ و سنت های خود برای آنان بگوید؟ شک نداشت که باید اهمیت 
ریشه و هویت را برای بچه هایش جا بیندازد و آنها را با ملیت خودشان بار بیاورد. هر 
سال نوروز را جشن می گرفت و از ایران و شهرهای زیبا و مردم نازنینش برای بچه ها 
می گفت. بهشــان قول داد که بزرگ تر که شدند آنها را برای دیدن وطنشان به ایران 
ببرد؛ به تهران و شهسوار تا زادگاه پدر و مادرشان را ببینند؛ قولی که هرگز عملی نشد. 
دوقلوها هشت ساله بودند که نسرین متوجه شد سرطان دارد. نه اینکه سرطان او را 
از پای بنشاند، بلکه مصمم ترش کرد تا زندگی را با سرعت بیشتری بسازد و هر آنچه 
در اندوخته دارد را برای آموزش فرزندانش نثار کند. همچنان ســخت کار می کرد و 
بــرای بچه ها از خانه ای می گفت که روزی قرار اســت بخرند؛ محلی امن و آرام که 
از اجاره نشینی رهایشان کند. شب ها از داستان هایی که در آینده در انتظار دخترانش 
است، برای آنان حرف می زد؛ از تسلیم نشدن و اعتقاد به ساختن. پنج سال، هر روز با 
ســرطان جنگید و هر روز زندگی اش را ساخت. بالاخره خانه را خریدند و نقل مکان 
کردند. انگار خیال نسرین آرام شد، دو شب در آن خانه خوابید و شب سوم دیگر بیدار 
نشد. آنا که آن زمان ۱۳ سال داشت، می گوید: «گویی از همان شب من هدفم را پیدا 
کردم؛ اینکه شــوری که برای ســاختن زندگی در مادرم بود را زنده نگه دارم و همه 
توانم را برای بهترشــدن زندگی خانواده های طبقه کارگر صرف کنم». حالا ۱۴ سال 
از آن روز گذشته، آنای ۲۸ســاله، دختر نسرین، به عنوان اولین زن ایرانی-آمریکایی 
به مجلس نمایندگان ایالتش راه پیدا کرده است. وجه تمایز آنا، با دیگر ایرانیانی که 
در این دوره از انتخابات آمریکا در مبارزات انتخاباتی حضور داشــتند و پیروز شدند، 
تأکید و توجه بسیار او بر هویت ایرانی اش است. آنا به عنوان یک خارجی، در ایالتی 
کاملا محافظه کار که چندان به مهاجران روی خوش نشان نمی دهد، بالاترین رأی را 
آورده است. خودش علت این اقبال را «صداقت و اصالت» می داند؛ دو صفتی که از 

مادرش آموخته است و تا امروز کوشیده به آنها پایبند باشد. 
در مصاحبــه ای که بعد از پیروزی، با مجله وگ جوان (Teen Vogue) داشــته، 
مصاحبه کننده با اشــاره به تأکید او بر ملیت ایرانی و طرفداری اش از حقوق زنان، از 
او پرسیده است: «در کارزارهای تبلیغاتی، مخالفان تو را برای این ایالت «بیش از حد 
افراطی» نامیده اند، این ایده های اصلاح طلبانه افراطی از کجا می آید و فکر می کنی 
چرا چنین لقبی به تو داده اند؟» آنا پاسخ داده: «برای مخالفان من، نفس حضور من 
در این کشــور بیش از حد افراطی اســت». در جای دیگری گفته: من تسلیم ناپذیری 
را از مادرم آموختم. نســرین به معنای گل رز وحشی است. نسرین هم سرسخت و 
مقاوم بود. دســت خودم نیست، باور دارم شــجاعت زنان ایرانی در خون من است. 
انگار انرژی نســرین در من تکثیر شــده اســت تا آنچه در توان دارم، بگذارم تا زنانی 
بی نظیر همچون نسرین که سخت کار می کنند، از شغل مناسب، دستمزد منصفانه 
و بیمه درمانی برخوردار شــوند و بتوانند بهترین آینده ممکن را برای خانواده شــان 

فراهم کنند. 

یک گل رز وحشى

نکته

شــوخی یک خانم سناتور جمهوری خواه در آمریکا 
جنجال برانگیخــت و احتمالا به زودی بیانیه رســمی 
عذرخواهی از جانب وی را در پی خواهد داشت. البته 
او فعلا از عذرخواهی خودداری کرده اســت. ســیندی 
هاید اسمیت، سناتور ۵۹ ساله جمهوری خواه و نماینده 
ایالت می سی سی پی، اوایل هفته در مزرعه ای در پاسخ 
به یک خبرنگار که از او پرســیده بــود به کجا می رود، 
به شــوخی گفته بــود «به یک مراســم دارزدن دعوت 
شــده ام، قرار اســت در ردیف اول بنشینم». با توجه به 

اینکه مســائل نژادی در ایالت می سی سی پی از قرن ها 
پیش در جریان اســت و مراســم لینچ سیاهان و اعدام 

بی گناهان در ملأ  عام که در آن ایالت بیش از هر ایالت 
دیگری در آمریــکا اتفاق افتاده و بارها در داســتان ها 
و فیلم ها تکرار شــده، این شــوخی ســناتور توهین به 
همه اهالی ایالت قلمداد شــده اســت. بنی تامپسون، 
ســناتور دیگر آن ایالت از حزب دموکرات، روز دوشنبه 
در بیانیــه ای توییتری خواســتار عذرخواهی رســمی 
همکارش از «همه» اهالی می سی ســی پی شده است. 
او اظهارات این سناتور را «فراتر از بی احترامی و توهین»

 خوانده است.

دعوت سناتور به مراسم اعدام

 زهرا عمرانى 

 گیته اسکووف


